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برنداز رنجي كه مي
شناسي ادبيات كردي در كردستان ايرانگذري كوتاه بر آسيب

♣ماليتسلي دع

كنـيم كـه در   اي دلالـت مـي  هگوييم، به مدلول پويا و فعـال و آموزنـد  ادبيات سخن ميازوقتي كه

ي ي تحرير درآمده و تبديل به يك سرمايهطي ساليان دراز به رشته... قالب شعر، حماسه، داستان و

رويارو شدني » ادب«گوييم، مراد ما از كه از ادبيات سخن ميهنگامي.فرهنگي و معنوي شده است

چه –شايد ما قصد داريم با فعاليت در جهان ادبيات . رگونه با زبان، جهان، جان و طبيعت استديگ

نوميدي و يأس منجمان و اخترشناساني را كه از نبودن هـيچ  –در مقام مؤلف، چه در مقام خواننده 

بـا تمـام   اند، رد كنيم و ايمان بياوريم كه ادبيـات ي زمين، اطمينان حاصل كردهمشابهي براي سياره

اي ديگـر بـراي زيسـت و    اي ديگر و جهاني ديگـر و زمينـه  ها و ابزار و اهدافش، سيارهزيرمجموعه

جهاني كه در آن شادي و اندوه را نه قضا و قدر و معادلات سياسي، اجتماعي، . هاستانسان» شدن«

رو ايـن  از . زينـد گبرمي» اثر«فرهنگي، اقتصادي جهان واقعي، بلكه تمايل و اختيار مؤلف و شرايط 

ها و تمايلات فـرد و اجتمـاع   تواند تصوير روشني از خواستي زباني ميتحليل دقيق اين پيكر واژه

اي از نمايـد تكـه  ي مفرغي جلايافته هر آنچه كه رخ مـي چرا كه در اين آيينه. در اختيار ما بگذارد

كـه علـم تأويـل و تفسـير و     در روزگـار اكنـون  امروز و. ست، خواه خيال باشد، خواه واقعزندگي

توان جامعـه را ، زنـدگي را و كليـت    بازخواني انواع متون، به حد والايي از كمال رسيده است، مي

.ي ادبيات مورد خوانش، چالش و تحليل و بررسي قرار دادوجود انساني را، در آيينه

هـايي كـه در   هـا و غفلـت  خـواهم بـدانم فـارغ از اشـتباهات، خطا    ي كوتـاه، مـي  با اين پيشـينه 

هاي بسته و محدود رئـال سوسياليسـتي وجـود    هاي ادبي، اجتماعي منتقدين متمايل به انديشهتحليل

توان در نگرش اجمالي، ادبيات را به ابزاري براي خوانش وضعيت تاريخي، سياسـي و  دارد، آيا مي

عضو شوراي نويسندگان مجله سروه♣
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ادبيات كردي در كردستان يعلّاجتماعي بدل نمود؟ به عنوان مثال اگر بخواهيم با بررسي وضعيت 

ايران، رشد و بالندگي فرهنگي و هنري قوم كرد را مورد قرائت و بازخواني قرار دهيم، بـه نتـايجي   

.يابيمچند دست مي

هاي اعتباري و علميادبيات شفاهي و پرسش بنياديني به نام پايه
جمهـوري خاورميانـه را در آخـرين    هاي نخستين نظام گويند وقتي كه مصطفي كمال پايهمي

آن را مستحكم نمـود، يكـي   1930ي ههطراحي و در آغاز د1920ي هههاي پر تب و تاب دسال

هايش، بها دادن به فرهنگ و ادبيـات شـفاهي بـود و بـراي رسـيدن بـه رشـد و بالنـدگي         از اولويت

ن دانشجو را به شـهرها و   ها،هزاراهاي شناسنامه و هويت فرهنگي تركفرهنگي و تشكيل دادن پايه

ــه كرد،  ــه روان ــك تركي ــاروســتاهاي دور و نزدي ــا خــود هــزاران واژه ت ــان ب ي مهجــور تركــي، آن

او بـه  .ها و اشعار محلي و عاميانه را ظـبط و گـردآوري كننـد   ها، آوازها و ترانهالمثل، لالاييضرب

هـاي  ه از تمام ارزشپذيري است و گذشتي ريسكدانست كه ادبيات شفاهي چه سرمايهخوبي مي

شـناس،خواننده  يابد كه هر كاراش اگر به سرعت ثبت و آرشيو نشود چنان تغير و تحولي ميباطني

ي اقدام بنيادين آن مـرد دورانديش،بعـدها   نتيجه.مندي را دچار انحراف و خطا خواهد كردو علاقه

جمـه شـده و نوبـل    هـاي ديگـر تر  به خوبي مشـاهده شـد وچنـين شـد كـه ادبيـات تركيـه بـه زبـان         

ي فرهنگ در اغلب كشورهاي جهاني تبديل شد گرفتند،موسيقي تركيه به كالاي مصرفي در حوزه

ي ادبـي  هامندان انواع ترانهاي از خوانندگان و علاقههاي گستردهي تركيه طيفو امروزه در جامعه

. رسـد ميليون جلد مي5/1شود و گاه تيراژ چاپ يك كتاب به زبان تركي استانبولي به مشاهده مي

ي كـنم از يـك دوسـت دلسـوز عرصـه     ي كار برويم به روايتي اشاره ميپيش از آن كه سراغ ادامه

سـت  و بـراي شـناخت    كسي كه خود نوازنـده و تنظـيم كننـده و مـدرس معتبـري     . موسيقي كردي

اسـاتيد  گفـت كـه يكـي از    آن دوسـت فرزانـه مـي   . استها كشيدهموسيقي كردي و ايراني مرارت

اند تا يك قطعه موسيقي اورامـي را بـا صـداي او ضـبط     موسيقي اورامان را به استوديوي ضبط برده

وازهـاي اسـتاد شـجريان    آاستاد مورد بحث هنوز چند گام بيشتر اجرا نكرده كه وارد يكي از . كنند

اد شـجريان و  كه مقام را با ملودي اصيل خود اجرا كند كاملاً به سبك آواز اسـت به جاي آنشده و

دوست ما خشمگين شـده  . استبا رعايت كامل ملودي يكي از قطعات استاد كار خود را ادامه داده

ننده منكر ااما خو؟آورديي شجريان درو از آن هنرمند اورامي زبان جويا شده كه چرا سر از قطعه
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خلاصه پـس  . ستقضيه شده و مدعي شده كه اين ملودي از دو هزارسال پيش در اورامي بوده و ه

يابند كه به مرور زمان آرشيو ذهني آن خواننده تحت تـأثير آن چـه   از اندكي تأمل و بررسي درمي

و بـاور كنـيم ايـن فقـط     . ها را از يـاد بـرده اسـت   شنيده تغيير يافته و بخش فراواني از ملوديكه مي

ومي را دچار چالش بيات شفاهي هر قداي از خاطرات و تهديداتي است كه فرهنگ، هنر و اگوشه

.كندو مشكل مي

هـاي فرهنگـي،   خواهم به بيان اين نكته بپردازم كه بخش زيادي از دانسـته پس از اين در پيشينه مي

ي توانـد يـك گنجينـه   اين به خودي خود در عين حال كـه مـي  . ستادبي و هنري قوم كرد شفاهي

بگذاريد اندكي با خـود  . س نيز هستاي براي تأمل و ترس و هراارزشمند تلقي شود، همزمان نقطه

ي دوستان هراسي به دل راه ندهيم و به بيان اين رو راست باشيم و از بر افروخته شدن و تشر و كنايه

نكته بپردازيم كه اساسا و اصولاً اصرار فراوان ما كردها بر اين نكته كـه صـاحب ادبيـات و زبـان و     

در واقع من اين . رسد جاي بسي تأمل استمادها مياي هستيم و نسب ما به گ چند هزار سالهفرهن

واكنشـي در برابـر تهديـدها و    . خوانماي از واكنش دفاعي مياي كنش بلكه شيوهاصرار را نه گونه

اگر نخستين اشـعاري  . ها و انكارهايي كه در طول تاريخ در برابر اين قوم وجود داشته استپرسش

هـاي آغـازين   گردد و در همان سدههاي دور باز ميذشتهكه به زبان كردي ثبت و ضبط  شده به گ

اند اما اشعاري را به زبان كردي ثبت كرده» اهل حق«و » پاغرسان«پس از ظهور دين اسلام، شاعران 

انـد و امـروزه در   ي تحريـر درآمـده  هاي كـردي چنـدين سـده پـس از آن بـه رشـته      و كتاباشعار

شـود و ايـن در   يافت نمي» ملا جزيري«و » خاني«هاي ديوانتر از  ي كردي ديواني قديميكتابخانه

روشن و واضح بگويم به درازاي هـزار  . ست كه تاريخ كتابت آنها بيشتر از سيصد سال نيستحالي

حتي بيشتر از تلاش و اهتمامي براي ثبت و ضبط و گردآوري شعر و ادب و فرهنگ كردي سال و

.صورت نگرفته است

اين معضـل  در جهت تبيينل تاريخي، سياسي، اجتماعي و فرهنگي بسياري پر واضح است كه دلاي

رسند كه شايد ذكر و توضيح هر كدام از آنها نيازمنـد تـأليف  نوشـتار دور و درازي    به ذهن ما مي

به باور من بايد پيش از آن كه بـا ذكـر دلايـل فـراوان تصـويري از ايـن معضـل نشـان دهـيم          . باشد

ها و بايد بپذيريم كه براي تبيين ريشه. ايم، بايد بپذيريم كه تلاش نكرده)نوگويي كه معضل نيست(
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به دست دادن يك آنتولوژي يـا  با اين وجود داريم و و آثار درخشان ادبيات كردي مشكلبنيادها

.ممكن نيستكردياز ادبيات گلچين ادبي

آورد آن است كه مكتبي براي بيات شفاهي به طور غير مستقيم به دنبال ميديكي از اشكالاتي كه ا

شـاي  اتواند بـه راحتـي بـه تم   ي ادبيات فارسي ميامروز يك دانشجوي رشته. آموختن وجود ندارد

ي شعر فارسي بنشيند كه حتي بخشي از دوران پيش بندي شدهدرياي مواج  و پهناوري از آثار دسته

اند بياموزد، ياد بگيرد، تحليل كند توو چنين است كه دانشجو مي. گيرداز ظهور اسلام را در بر مي

و از ديگر سو در جريـان رونـد رشـد، تكـوين و پيشـرفت شـعر فارسـي قـرار بگيـرد و ايـن همـان            

در نتيجـه ذهـن   . مند وادي شعر و ادبيات كردي امكان پـذير نيسـت  ست كه براي يك علاقهچيزي

هـا را  درآوردن از گذشـته دهد به جـاي آن كـه راه  پـر پـيچ و خـم سـر      پويا و علاقه ما ترجيح مي

شـود كـه   اش هم اين مينتيجه. بپيمايد، مسير كوتاه و هموار فراگيري از ادب بيگانه را در بر بگيرد

اش قابـل فهـم نيسـت ولـي     سرايد كه بـراي همسـايه  شاعر جواني در اين تاريخ و جغرافيا شعري مي

.اي و تكراري ست كليشهبراي يك پاريسي و نيويوركي و سن پترزبورگي، قابل فهم، ولي 

ادبيات اورامي و كلهري و ضرورت شناخت
هـاي كردسـتان و   مانند كه هـم چـون مثلثـي در اسـتان    ي گسترده و الهام بخش و بياورامان، منطقه

سـت  بخشي از آن نيز در كردستان عراق واقع شـده، كتـاب پـر راز و رمـزي    كرمانشاه قرار گرفته و

سـنگ بنـاي   توانسـت ي آن ميبينانهي ژرفلعهه بررسي دقيق و مطاكتابي ك. براي خوانش و تأمل

گــويش اورامــي، از زيــر . باشــد ارزشــمندي بــراي مطالعــات قــومي، تــاريخي، اجتمــاعي و ادبــي  

. ست كه پيوند آوايي آن با زبان پارسي پهلوي مشهود و آشكار استهاي مهم زبان كرديمجموعه

ي صيقل ساني بوده است كه بر صفحهبلند نظر و شاعران آيينهاورامانات خاستگاه و جايگاه عارفان

چون مولـوي كـورد، بيسـاراني و    شاعراني هم. ي وجود و كلامشان رخسار حقيقت پيدا است يافته

هـاي  اند و خوشـبختانه نگـاهي بـه ديـوان    صيدي و چندين بزرگ مرد ديگر از اين منطقه برخواسته

جالـب  . بخشـد ي دور و دراز ادب مكتوب كردي را التيـام مـي  شينهها درد نداشتن پينسبتاً قطور آن

ادبيـات اورامـي بـه وجـود آمـده اسـت       ي ارزشمند و ثروت و سامان معنوي كه دراست آن پيشينه

. ند، انـدك اسـت  سـراي كه هنـوز مـي  ياني به راه نينداخته و شمار شاعران و نويسندگاناكنون كارو

و نشـا انيز همين مشكل وجـود دارد بـا وجـود آن كـه در كرم    ي گويش كلهري متأسفانه در زمينه
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شـمار شـاعران و   انـد اند، اكنـون انـدك  لهري و فيلي زندههاي كايلام و چندين شهر ديگر گويش

اين درد جانكاه را در گويش زيبـا و  . هاي زبان كردي اثري توليد كنندنويسندگاني كه با اين لهجه

جالـب  ؟پرسـيم چـه اتفـاقي روي داده اسـت    از خود مـي م وكنيشيرين گروسي بيجار نيز حس مي

ي جغرافيـايي آن بخشـي از كردهـاي    ي گـويش كرمـانجي كـه گسـتره    است بدانيم كـه در حـوزه  

گيرد، همـين  شت و كردهاي خراسان را در بر ميدآذربايجان غربي و چالدران و ماكو و شوط و پل

. اندكندنگار، سرا و كرمانجيدگان كرمانجيسنمعضل وجود دارد و در اين مناطق نيز شاعران و نوي

رسـيم بـا تصـوير    وقتي كه به بررسي ميزان رشد و بالندگي ادبي و فرهنگي در گويش سوراني مـي 

هـا شـاعر و نويسـنده در شـهرهاي مهابـاد، بوكـان، سـقز، بانـه، سـنندج،          ده. رو هسـتيم ديگري روبه

نويسـند، مقالـه   سرايند، داسـتان مـي  اني شعر ميي سورديواندره،اشنويه، سردشت و مريوان به لهجه

ايـن تفـاوت روشـن و آشـكار     ،كننـد تأليف و توليد مـي و نويسند و نمايشنامه و فيلمنامه ترجمه مي

كنـد حـول و حـوش ايـن موضـوع بيشـتر       برانگيز و حائز اهميت است كه ما را وادار مـي چنان تأمل

ها و بالندگي ادبي، فرهنگي و هنري در تمام لهجهبينديشيم و راهكاري پيدا كنيم كه ميزان رشد و

.ي زبان كردي رضايت بخش باشدهاي زيرمجموعهگويش

ي ادبيـات  اشتباه نكنيم بيان اين تفاوت در ميزان توليد و بالندگي، بدين معني نيسـت كـه در حـوزه   

يـن عرصـه نيـز    اتفاقـاً در ا ،خيـر . اي وجود ندارد كردي سوراني هيچ مشكل و آسيب نگران كننده

بـه بـاور مـن    .كنـد از آنهـا مجـال بسـياري طلـب مـي     مشكلاتي وجود دارند كه بررسي هـر كـدام  

ترين آسيبي كه در اين زمينه وجـود دارد نداشـتن عنصـر مهـم و حيـاتي      ترين و نگران كنندهجدي

نيز حكم اين گوهر ارزشمندي كه در ادبيات فارسي و در تمام ايران » خواننده«بلي. است» خواننده«

آسا خوانندگان ما را با خـود  ي بزرگ و غولأسفانه گويي چندين سفينهتاست، مكيميا را پيدا كرده

دهم پيش از آن كه اين مشكل را به يك مشكل ملي البته من ترجيح مي. اندي ديگري بردهبه سياره

انوار ايرانـي ربـط   و فراگير به نام پايين آمدن سطح مطالعه و جا نداشتن فرهنگ در سبد مصرف خ ـ

.با خود ادبيات كردي ارتباط دارندقاً دهم، به ذكر آن دسته از دلايلي بپردازم كه دقي

ــيم كــه در دوران اســتيلاي حكومــت پهلــوي، ادب مــي ران رونقــي نداشــته و يــات كــردي در ايــدان

كـردي  شدند براي خريد يك كتاب شعر يا داسـتان  بيات كردي مجبور ميدمندان به زبان و اعلاقه

ها شوند و آنان نيز كتابي را در صندوق چاي پنهان كرده و از مرز عراق بـه  دست به دامن قاچاقچي
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تـري شـكل   اما پس از انقلاب روند رضـايت بخـش  . كننده بسپارندايران بياورند و به دست مصرف

ه وجـود  ي نسبتاً خوبي براي رشد و بالندگي ادبيـات و فرهنـگ كـردي ب ـ   گرفته و به باور من زمينه

از اين جهت كه عملاً امكان قانوني چاپ و انتشـار  ؛كنم چراعرض مي،گويم نسبتاً خوبمي. آمد

اي براي آموزش و فراگيري زبـان كـردي  شـكل    مجله و كتاب كردي به وجود آمد اما هيچ زمينه

گذاشتند بـه ايـن پديـده بـه چشـم يـك مشـكل و آسـيب فرهنگـي          اي كاش سياسيون مي. نگرفت

ي مهـم عرصـه را بـه    نظرانـه بـه ايـن مقولـه    شد تا با نگاه تنـگ اي كاش شرايطي فراهم مي. مبنگري

اگر چـه مـن در ايـن نوشـتار     . فعاليت و رشد آلترناتيوهاي غير فرهنگي و ضد فرهنگي خالي نكنيم

را بـا هـيچ چيـز ديگـري     ها باشم و عطا و لقاي اين جبهـه ي ادبياتيههتلاشم بر اين است كه در جب

» ف«آيـد  دانم چرا هر وقت سخن از فرهنـگ بـومي و محلـي بـه ميـان مـي      كنم اما نميوض نميع

پرسـم چـه كسـاني قـرار اسـت      از شما مي. كندها منور ميست را در ذهن بعضياسي»سين«فرهنگ 

ي  پرسم در شرايطي كه ما داراي شبكهي كردي بخوانند؟ از شما ميداستان و شعر و مقاله و ترجمه

ي ايـن  ي كردي داريم، چه كساني بايد نويسندهراديويي و تلويزيوني هستيم و چندين نشريهمحلي 

ها باشند و چه كساني بايد در مقام تماشاگر و شنونده و خواننده و مخاطب؟ رسانه

ي ادبيات كردي سوراني كردستان ايران قابل لمس است، بحـث  دومين آسيب مهمي كه در عرصه

خوشبختانه طي چنـد سـال اخيـر    .شاعران اين خطه از شعراي كردستان عراق استتقليد نويسنده و 

ت نـا تـأثير آشـكار ادبيـا    اين تأثير رو به افول نهاده اما جايگزين ديگري براي آن پيدا شده كـه هما 

تأثيري كه گاه تا مرز كپـي و تقليـد   .فارسي و ادبيات غرب بر آثار هنرمندان و اديبان اين ديار است

.ودرپيش مي

ي آشـكاري اسـت كـه بـين     ي قبلي در ارتباط است فاصلهسومين آسيب كه بدون شك با دو نكته

اي است كه حتي خود فعالان اين فاصله گاه در حد و اندازه. نويسنده و جامعه به وجود آمده است

تسـليم شـدن در برابـر    . شـود اين عرصه نيز به زحمت از زبان و اثر همديگر چيزي دستگيرشان مـي 

فارسي به دسـت مـا رسـيده وضـعيتي پديـد      ها و مقالات تئوريك كه عمدتاً از طريق ترجمهكتاب

و باختين و بنيامين و هوركمـايمر و  راي چند بار نام گادامآورده است كه اگر در هر نوشتار و مقاله

ظـاهراً  شـود و  پرسـتي مـي  سـوادي و كهنـه  ي آن اثر متهم به بـي پوپر و هايدگر نقل نشود، نويسنده
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اين آسيب به خـودي خـود باعـث    –كشد ي اين سطور نيز بار چنين اتهامي را بر دوش مينگارنده

.و انگيزه ايجاد نكندتلذذبه حالتي برسد كه براي كسي تر شود وشده ادبيات روز به روز منتزع

ن تـا  در اين چند سال كه ادبيـات كـردي در كردسـتان ايـرا    . رم بحث نقد و دانش استاآسيب چه

است فرهنگ نقد و نقد پذيري شكل نگرفتـه و آن  حدودي شاهد رشد و پيشرفت و بالندگي بوده

.اي سر دستي از آثار منتقدان غربي است چه كه به وجود آمده است در حد ترجمه

ها و ذكر دلايل و عوامل ديگر چندان دشوار نباشد اما در هر حال اشـاره  شايد برشمردن اين آسيب

تواند تا حدودي روشنگر بخشي از مباحث و مضاميني باشد كه نياز به بررسي و ند نكته ميبه اين چ

هايي كه بر شمردم و گذشته از تمام شـيرين  گذشته از تمام دردها و آسيب. گفتگوي بيشتري دارد

هايي كه ادب زيبا و استوار پارسي و ادبيات جذاب و در حـال پيشـرفت تركـي اسـتانبولي در     كامي

و زبان  من بر جاي نهاده من نوشتن و نگاشتن به زبان كردي را نيز هم چون نفس كشـيدن در  ذهن 

تـر و  خوانم به اين اميد كه روز به روز بهتر، مهربـان نويسم و ميصبحدم باغ ليمو دوست دارم و مي

.تر شويملطيف




